
قطار تعليم و تربيت، پس از مدت کوتاهی استراحت در ايستگاه تابستان، دوباره شروع به حرکت کرده 
است. اگر نظام آموزش و پرورش را بدنه ی اين قطار بدانيم، بی گمان آموزگاران و مديران و کارکنان آموزش 

و پرورش راهبران و مهمان داران اين قطارند و دانش آموزان مسافران آن.
بدون هيچ تعارفی، وظيفه ی رهبران قطار اين است که مسافران را سالم و شاداب به مقصد برسانند. مقصد 
کجاست؟ به گمان من، اين مقصد امری است که به فراموشی سپرده شده است و يا اين قطار در ريلی 
ديگر افتاده است! اگر مقصد ما تربيت و آموزش انسان هايی کارامد و درستکار باشد، قطار در ريل خود است 
و با همه ی پستی و بلندی ها و مشکلات سفر، عاقبت به مقصد می رسد. اما ظاهراً راه گمشده است و اين 
قطار بيشتر به سمت مقصدی به نام کنکور و دانشگاه به پيش می رود. تلاش ها برای ادامه ي راه در مسير 
درست انجام می شود، اما آنچه در عمل می بينيم نافرجامی در اين امر است. سند تحول بنيادين آموزش و 
پرورش و برنامه ی درسی ملی به عنوان اسناد مصوب نظام در دسترس هستند، اما شاهد بی توجهی هايی 
به مفاهيم آن ها هســتيم. بی عدالتی آموزشی هنوز وجود دارد و به دانش آموز، به عنوان انساني با همه ی 

ويژگی های انسانی و به عنوان امانتی که بايد سالم به مقصد برسد، کمتر توجه می شود.
 اين وضعيت کنونی ماســت. با معلمان بسياری گفت وگو کرده ام. شايد تعجب کنيد که تعداد زيادی از 
آن ها، از وجود سندی به نام سند تحول و محتوای آن بی خبرند. آنچه آن ها از آن سند تحول می دانند، 
چند موضوع اســت که آن هم به صورت بخش نامه ي اجرايي به آن ها ابلاغ شــده است؛ مثل ارزشيابی 
توصيفی، طرح جابر، طرح های مربوط به درس پژوهی و نظاير آن. اين موضوع به مثابه آن است که راهبران 

اصلی قطار، نه مقصد را می شناسند و نه راه را.
امروزه آموزش و پرورش قطاری اســت که هر کســی، به هر صورتی، در ميانه ی راه سوار آن شده است. 

امروزه نياز داريم به مسيری که در سند تحول تعريف شده است، برگرديم. 
يک بازآموزی اساســی نياز است تا سند تحول به عنوان يک ميثاق نامه، ملاک کار قرار گيرد و برنامه ی 

درسی و رويکردهای نوين آن با ادراکی تازه بررسي شوند.
مهم ترين اصل در ســند تحول اين است که ما با انسان يا انســان هايی سروکار داريم. کودکان ماشين 
محفوظات نيســتند. آن ها به کشــف نياز دارند. کودکان رونويسی کنندگان کتاب های درسی که ما در 
اختيارشان گذاشته ايم، نيستند. آن ها انسان هايی با قد و قامت کوچک تر هستند؛ با لوحی سفيد و تميز و 

زلال. آن ها به زمزمه ی مهر ما نياز دارند تا به هر بهانه ای آرزوی تعطيلی مدرسه را نداشته باشند.
آنچه خوانديد شامل همه ی دست اندرکاران امر تعليم و تربيت نمی شود. در اين بدنه، آموزگاران بسياری 
هســتند که از جان مايه می گذارند، عاشــق کارشان هستند و به دنبال يافتن راه های تازه برای پرورش 

انسان هايی توانمند و درستکار.
شما که اين مطلب را می خوانيد، قطعاً از همين دسته معلمان شريف هستيد. چون همين ورق زدن اين 
مجله که برای آگاهی بخشــی بيشتر به شما منتشر می شود، نشان دهنده ي آن است که شما هم معلم 

جست وجوگری هستيد.
حرف آخر اينکه، بياييد دست به دست هم بدهيم و با انديشه هايی نو و رو به جلو اين قطار شتابزده را در 

مسير اصلی بيندازيم تا به مقصد اصلی برسد.

به كدام سو مى رود اين قطار؟
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